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فرهنگ سیاسی چنانکه امثال کالین مورفی بیان می‌کنند، بستری برای مصالحه و 
خشونت است. شخصیت هر بازیگر در ارتباط با محیط داخلی و خارجی، رفتار 
آن را تعیین می‌کند. مفصل‌بندی مفهومی، نشـــانگانی و اســـتعاری هر گفتمان و 
ساختار سیاسی کیفیت بهره‌گیری آن از عناصر و مولفه‌های اقناع و اقتدار )قدرت 
مشروع( یا زور و غلبه را  بازنمایی می‌کند. جهان‌بینی صهیونیستی مبتنی‌بر »اصل 
بقا« و »موازنه تهدید« است. کانون فهم نخبگان اسرائیلی از جهان سلبی و استوار بر 
شناسایی منابع و نیروهای تهدیدزا و حصول به امنیت پایدار و همه‌جانبه است. 
کانون فرهنگ سیاسی و گفتمان راهبردی اسرائیل را »اصل بقا« و فهم امنیت‌پایه 
از منطقه و جهان می‌ســـازد. فرهنگ سیاســـی در اســـرائیل بیش از آنکه ایجابی 
باشـــد، ســـلبی اســـت. »موازنه تهدید« یا »موازنه وحشـــت« رکن کانونی اســـت که 
زنجیره همگرایی، ائتلاف و همکاری و در برابر آن واگرایی، اگونیسم و آنتاگونیسم 

را ساخت‌بندی می‌کند. 
اسرائیل دارای شخصیت خشونت‌طلب بوده و به‌صورتی ناهمگن در محیطی 
پرتنش قرار گرفته است. اساس شکل‌گیری اسرائیل استوار بر بحران بوده و این روند 
بحران‌زا عملا دولت اسرائیل را به »ستاد مدیریت بحران« به‌ویژه »بحران امنیت« 
بدل کرده اســـت. اســـرائیل به‌عنوان ســـازه‌ای ناهمساز با بازیگران و سرزمین‌های 
اطراف خود در نتیجه عوامل متعدد به‌ویژه اراده و خواست استعمار در فلسطین 
تشـــکیل شـــد. نتیجه طبیعی چنین زایشی، پیوستار همیشگی بحران، چالش و 
تضاد است. تضاد و تناقض میان اسرائیل و همسایگان و دیگر بازیگران منطقه، 
برآینـــدی جـــز توجیه و صدور خشـــونت ســـاختاری و جنگ و ترور از ســـوی این 
موجودیت نمی‌تواند داشته باشد. این موضوع زمانی حادتر می‌شود که به ریشه‌ها 
و پشتوانه‌های آن در متون الهیاتی و رفتار بنیان‌گذاران »دولت یهود« دقت بشود. 
- عمل‌گرا« شاید مهم‌ترین میراث الهیاتی  »میلیتاریسم استوار بر معنویت سکولار
دولت یهود در فرهنگ سیاســـی باشـــد. رفتار مبتنی‌بر خشـــونت، روح نهفته در 

ذات و سرشت برآمده از بافتار نئوالهیاتی سیاسی و سکولار دولت یهود است. 

   خوانش اومانیستی- سکولار از مسیانیسم یهودی
برآمدن جنبش صهیونیســـم با نمایان شـــدن خوانشـــی نوین از الهیات سیاســـی و 
مسیانیســـم یهودی همراه بوده اســـت. خوانشی اومانیستی و سکولار از دین یهود با 
آثاری همچون کتاب »دولت یهود« تئودور هرتسل امکان بروز و ظهور یافت. ویژگی 
این خوانش جدید این بود که این بار نه روحانیت و نه متکلمین و نه عرفای یهودی، 
بلکه رجال سیاسی و اجتماعی به تفسیر تاریخ و تراث یهودیت پرداختند. میراث 
گسترده‌ دامن یهودیت )اعم از دین و قوم یهود( این بار با مهمیز سیاست و جامعه و 
منافع اقلیتی خاص به سخن درآمد. پس از ظهور صهیونیسم، مهم‌ترین و اصلی‌ترین 
خط ممیز در میان یهودیان، نسبت‌یابی هر گفتمان و جریان با اندیشه صهیونیسم و 
دولت اسرائیل بوده است.  ارجاع صهیونیسم به الهیات سیاسی، تنها بازگشتی شدید 
و خشن به سکولاریزاسیون نیست، بلکه بازگشتی نئوالهیاتی به تاریخ دترمینیستی دین 
یهود است. تاریخی که گویا تقدیر و مشیت الهی هدایت‌کننده اصلی و بلافصل آن 
است. از دید زعمای صهیونیسم، برخلاف تعین‌گرایی یا ماتریالیسم تاریخی مطرح 
شده در آثار افرادی همچون کارل مارکس و فردریش انگلس، موعودگرایی معنایی 
، اصلاح یا انقلاب دلالت  استعاری است که بر آینده باز بشریت در تاریخ، برای تغییر
دارد. در خوانش نئوالهیاتی آبای صهیونیست، واژگان موعودگرایانه یادآور این است 
که انسان )همانند خداوند در سنت خاخامی( می‌تواند جریان تاریخ را تغییر دهد اما 
اینکه چگونه، چه زمانی یا به چه شکلی این کار صورت می پذیرد تعیین نشده است.  
، اومانیستی،  بازاندیشی در مبانی دینی- الهیاتی با هدف ارائه یک خوانش سکولار
عمل‌گرا و کنشگر از موعودگرایی یهودی در راستای تاسیس دولت یهود بزرگ‌ترین 
بدعت جنبش صهیونیسم بوده است. در این راستا، هر فرد یهودی و در مقام بالاتر 
اجتماع یهود، مستحیل در دولت یهود می‌شود. آنچه در غایت امر مهم بوده و دیگر 
امور منوط بدان است، دولت یهود می‌باشد. بر این اساس، مسیانیسم یهودی بدل 

به دولت یهودی می‌شود. 

   تئودور هرتسل ماشیح سکولار
صهیونیســـم تئـــودور هرتســـل را می‌توان پاســـخ یهـــودی خاصی بـــه چالش‌های 
روشنگری، سکولارسازی، لیبرالیسم و ناسیونالیسم دانست. مفهوم دینی تبعید 
یهودیان در راستای منطق ضدسامی‌گری بود؛ این بدان دلیل است که رنج کشیدن 
)تحمل رنج قدسی( به‌صورتی تنگاتنگ با مفهوم ماموریت الهی یهودیان همراه 
بود. این باور به عدالت خدایی که تلاشـــی برای تبیین معنای مســـاله‌ای غایی 
است، مساله روان‌شناختی کنار آمدن با رنج‌های شخصی و جمعی تاریخی را 
تسهیل کرده است. یک پناهگاه روان‌شناختی قدرتمند همین اعتقاد موعودگرایانه 
به عدالت الهی بود، یعنی باور به ایده هزاره‌گرایانه رهایی و بازگشـــت به ســـرزمین 

موعود. در رفتاری تقریبا منحصربه‌فردی میان عقاید توحیدی، مذهب یهودی 
به‌صورت نزدیکی محدود به سرزمینی بود که در آن به بیان آغازین خود دست یافت. 
الهیات کلاسیک یهودی برخلاف جنبش صهیونیسم، برآن بود که رهایی تنها از 
راه کنش‌های ناشی از تهذیب فردی -‌رنج و دعا- سرعت می‌گیرد نه از راه کنش 
جمعی ســـازمان‌یافته. ایدئولوژی مذهبی- موعودگرای صهیونیســـتی بر این باور 
است که استقرار در سرزمین اسرائیل از سوی یهودیان پیش‌شرط رهایی و آمدن 
موعود یا به عبارت دیگر انجام کارویژه‌ها و رسالت‌های ماشیح از سوی قوم یهود 

است. بنابراین، رها کردن این سرزمین خلاف اراده الهی است. 
ایدئولوژی صهیونیسم آشکارا در تضاد مستقیم با ایده‌ها و هنجارهای لیبرالی است 
که براساس نظریه صلح دموکراتیک باید سیاست‌خارجی و امنیتی را در جهت 
راه‌حل صلح‌جویانه منازعه هدایت کند. انفعال نسبی که مشخصه صهیونیسم 
مسیحی است و در موضع خود نسبت به کل سرزمین اسرائیل بازتاب یافته است، 
به دروازه‌های اورشلیم ختم می‌شود. این جنبش بر این باور است که اورشلیم باید 
از سوی دولت اسرائیل به‌عنوان پیش شرط رویدادهای آخرالزمانی اتخاذ شود. در 
این راســـتا، صهیونیســـم مذهبی موعودگرا خود را به اورشلیم محدود نکرده و کل 
قلمرو سرزمین اسرائیل را در مرزهای موعود و قلمرویی می‌داند که نباید رها شود. 
به واقع، برخی حلقه‌های این جنبش به‌عنوان پیروان هرتسل، به این موضوع اشاره 

دارند که فرا‌ اردن هنوز تحت کنترل دولت یهود در نیامده است. 

   بازگشت خشونت‌آمیز به صهیون بدون ماشیح
 شـــاید اصلی‌ترین دعوی نئوالهیاتی صهیونیســـم، پایان عصر تبعید و بازگشـــت 
به ارض موعود بدون نیاز به حضور ماشیح باشد. صهیونیسم مدرن سیاسی به 
بازگشـــت شبهموعودگرایانه مردم یهود به سرزمین باستانی‌ مورد ادعایشان اشاره 
می‌کند، بدون آنکه نیاز به انتظار برای بازگشت موعود را مطرح کند. هدف این گروه 
بازیابی حاکمیت قوم یهود بر فلسطین یا صهیون از راه تاسیس »دولت یهود« بوده 
است. صهیونیسم سیاسی شباهت‌هایی با عناصر خاص در سنت موعودگرایانه 
عصر تبعید دارد. صهیونیسم جنبش سیاسی و فرهنگی غیردینی یا حتی ضددینی 
اســـت. همان‌طور که یاکوب شـــاویت و الی لدرهندلر می‌گویند در موعودگرایی 
صهیونیســـتی ارجـــاع به موعود نمادین بوده و ابـــزاری جهت جلب‌نظر یهودیان 
به‌ویژه قشر مذهبی و ارتدوکس به صهیونیسم است. بازگشت به »موعودگرایی«، 
»امر موعودگرا«، »آخرالزمان« چه مبتنی‌بر حفظ ظواهر باشـــد، چه تصنعی و چه 
بلاغی، در مقایسه با رویدادهای واقعی تاریخ مادی و ساخته بشری، به‌عنوان امری 
عمل می‌کند که هویت یهودی را می‌سازد و جواز کاربست خشونت حداکثری را 

در سایه »جنگ مقدس« به دولت یهود می‌دهد. 

   جواز خشونت برای فتح ارض موعود
در سنت تاریخ‌نگاری دینی پیشاصهیونیستی، عاملیت اصلی با نصوص، متون 
و ساختار دینی بود. درحقیقت روح اخباری‌گری در این دوران چیرگی داشت. 
ســـوژه انســـانی عاملیت چندانی در این ورطه نمی‌توانســـت داشته باشد. عموم 
تاریخ‌نگاران پیشاملی‌گرا این تعبیر را به‌کار می بردند که ماهیت و ذات کتاب 
مقدس به‌صورت واقعی و عینی در دسترس ذهن بشری نیست تا تاریخی سکولار 

و جدای از نصوص دینی از ملت یهود را روایت کند. 
موشه ماخور یکی از منتقدان فرهنگی اسرائیل تبیین می‌کند یهودیان می‌دانند 
همه آنها زادگان مستقیم پدران‌ ابراهیم، اسحق و یعقوب هستند که »اسرائیل« را به 
اراده خداوند نامگذاری دگرباره کردند. بنابراین همه آنها به‌صورتی تحت‌اللفظی 
در شمار بنی‌اسرائیل هستند. سرزمین وعده داده شده الهی‌شان »ارض‌المیعاد« 
یا »ارض موعود« ســـرزمین اســـرائیل است. یهودیان به‌دلیل قصور و گناهان‌شان 
مجازات و از سرزمین مادری‌شان از سوی رومی‌ها تبعید شدند. اما خداوند در 
آخرالزمان ماشـــیح بن‌داوود را خواهد فرســـتاد که یهودیان تبعیدشـــده را گرد هم 
خواهد آورد و آنها را به سرزمین مادری‌شان، سرزمین صهیون، باز خواهد گرداند. 
، ایدئولوژی صهیونیستی همواره می کوشد تا این روایت مقدس را سکولاریزه  دربرابر
و این‌جهانی کند. بخش معادشناسانه، یعنی بازگشت صهیون، به »پروژه سیاسی« 
تبدیل شد؛ پروژه‌ای که در آن تئودور هرتسل، چنانکه بیان شد، ماشیح سکولار 
یا پیشـــگام و منادی‌اش تلقی می‌شـــد. از نظر صهیونیست‌های سیاسی چیره، 
تنها راه بازگشت و چیرگی بر سرزمین مادری و ارض موعود، ایجاد دولتی یهودی 
در فلسطین با کاربرد ناگزیر خشونت بود. خشونت دربرابر دشمنان دولت یهود 
نه‌تنها امری مباح و مطلوب، بلکه وظیفه و رسالت هر فرد یهودی است. استقرار 
حاکمیت قوم یهود در صهیون تنها از رهگذر خون و جنگ مقدس ممکن است. 

   به نام ملت یهود، به کام دولت یهود
از نظر اجتماع یهودی در اروپای مدرن اولیه، سرزمین مادری یهود- که به‌صورت 
سنتی »صهیون« می‌خواندند- تصویر مذهبی مهمی بود اما امید چندانی برای 
بازگشت و اسکان واقعی در سرزمین اسرائیل نمی‌رفت. انتظار برای صهیون درطول 
قرن‌ها ناپدید نشد اما مانند پدیدار شدن ماشیح، به آینده مبهم و دور و دراز موکول 
شد. سرزمین اسرائیل با وجود ایده از نیل تا فرات، بخش جدایی‌ناپذیر نمازگزاران 
و آداب نمازگزاردن بود اما عنصر بنیادین زندگی و هویت یهودی را شکل نمی‌داد. 
سرزمین اسرائیل تلقی شدن به‌عنوان قلمرویی اتوپیایی، مشخصه‌هایی گرفت 

که هیچ اشتراکی با منطقه نسبتا کم‌آب خاورمیانه نداشت. 
صهیونیســـم یـــک بار برای همیشـــه یهودیـــان در تبعید را از انتظـــار انفعالی برای 

ضهور ماشیح رهانید. بنیانگذاران اسرائیل ماشیح را از آسمان‌ها به زمین آورده و 
ابعاد قدسی و آسمانی آن را به ابعاد زمینی و این‌جهانی فروکاستند. بازگشت به 
صهیون مشروط به رهایی از راه ماشیح منتظر بود. این بازگشت به امیدی معنوی 
تبدیل شد تا امری پراکتیکال و واقع‌گرایانه. همگام با پایان سده نوزدهم، هنگامی 
که صهیونیســـم وارد عرصه تاریخ شـــد، اجتماع یهودی ارتدوکس دشـــواری‌های 
بسیاری برای یکپارچه کردن این جنبش ملی‌گرایانه ناسیونالیستی در جهان‌بینی 
مذهبی‌اش داشت. صهیونیسم اگرچه خود را جنبشی برای قوم و شریعت یهودی 
معرفی کرده، اما عملا مراد نهایی آن، دولت یهود اســـت. دولت یهود بر فراز دین 

و قوم یهود جای می‌گیرد. 

   سرزمینی بدون مردم برای مردمی بدون سرزمین
اگرچه خط ســـیر رســـمی »سرزمینی بدون مردم برای مردمی بدون سرزمین« بود، 
اما صهیونیست‌ها می‌دانستند فلسطین سرزمینی خالی نبوده است. چنانکه 
هرتســـل در کتاب »دولت یهود« اشـــاره می‌کند، گزینه‌های متعددی برای بنیاد 
نهادن دولت یهود مطرح شـــد اما نهایتا فلســـطین به‌عنوان گزینه اصلی پذیرفته 
شد و مدنظر قرار گرفت. فراچنگ آوردن و اشغال فلسطین به‌واسطه زنجیره‌ای 
... صورت پذیرفت. روند اشـــغال  از ابزارها اعم از تطمیع، پول، زور و خشـــونت و
ســـرزمین موعود مورد ادعا برای ســـران اسرائیل و غرب تاکنون هزینه‌های فراوانی 
داشته و خون‌های بسیاری از مسلمانان و اعراب به‌ویژه مردم فلسطین در این 

میان ریخته شده است. 
در خوانش نوالهیاتی سران اسرائیل، این خون‌ها، خون‌بهای استیلای قوم برگزیده 
الهی و کاملا مشروع است. پاکسازی نژادی و نسل‌کشی فلسطینیان و فراتر از آن 
اعراب و مسلمانان امری لازم و محتوم برای رسیدن به »اسرائیل بزرگ« است. قوم 
یهود با پشتیبانی از دولت یهود می‌تواند عدم تکرار هولوکاست را تضمین کند. 
آنچه در واکنش به عملیات طوفان الاقصی و جنگ در غزه و سپس رفح روی داد 
و حتی احتمال درگیری با لبنان و دیگر کشورهای عضو محور مقاومت، همگی 
اموری ناگزیز برای تثبیت دولت یهود به‌شمار می‌آیند که مطابق و همساز با روح 
کتاب مقدس تورات و تلمود و همساز با »دولت یهود« هرتسل است که جنگ، 

خشونت و خون‌ریزی را توجیه و حتی »مقدس‌نمایی« می‌کند. 
اختلافات اخیر در کابینه جنگ اســـرائیل میان نتانیاهو و افرادی همچون بنی 
گانتـــز و یـــوآو گالانـــت در باب کیفیت مدیریت روند به‌ویـــژه در غزه گواهی بر این 
مدعاست که در ساختار سیاسی این موجودیت در باب لزوم استفاده از خشونت 
اختلاف‌نظر چندانی وجود ندارد، بلکه مســـاله و مناقشـــه بر ســـر میزان و حجم 

کاربست خشونت است. 

یت مسائل افغانستان  در دو روز گذشته تهران میزبان نشستی با محور
بــود کــه در آن برخــی قدرت‌هــای تاثیرگــذار منطقــه‌ای و همســایگان 
افغانســتان مشــارکت داشــتند. ایــن نشســت در شــرایطی برگــزار شــد کــه 
حــدود 20 روز بعــد شــاهد برپایــی ســومین نشســت بین‌المللــی دوحــه در 
رابطــه بــا افغانســتان خواهیــم بــود. بــه نظــر می‌رســید کــه هــدف اصلــی 
ــه  ــز رایزنــی هــر چــه بیشــتر کشــورهای منطقــه در زمین نشســت تهــران نی
ــن ایــن موضــوع، در مــورد  ــا در نظــر گرفت ــوده اســت. ب ــن اجــاس ب همی
نحــوه برگــزاری و نتایــج و دســتاوردهای اجــاس همســایگان افغانســتان 

یــر اشــاره کــرد. در تهــران می‌تــوان بــه نــکات ز

   پیامی مشترک از جانب
کشورهای همسایه به طالبان

کســتان، چیــن و روســیه در شــرایطی در تهــران  نماینــدگان 4 کشــور ایــران، پا
دور هــم جمــع شــدند کــه همگــی آنهــا بــا دغدغــه مشــترکی پــا بــه ایــن نشســت 
گذاشــته بودنــد؛ آنهــا نگــران آن بودنــد کــه نشســت ســوم دوحــه کــه ظاهــرا تحــت 
مدیریت سازمان ملل برگزار خواهد شد، به محملی برای بازگشت قدرت‌ها 
یــکا و متحدانــش بــه افغانســتان  و کشــورهای فرامنطقــه‌ای و به‌خصــوص آمر
تبدیــل شــود. دقیقــا بــر مبنــای چنیــن دیدگاهــی بــود کــه آقــای علــی باقــری، 
کیــد  سرپرســت وزارت خارجــه ایــران در پیــام افتتاحیــه نشســت تهــران تا
کــه »کشــورهای منطقــه نمی‌خواهنــد شکســت‌خوردگان نظامــی  می‌کنــد 
، ایــن بــار بخواهنــد بــا عناویــن سیاســی یــا کمــک بشردوســتانه مجــددا  دیــروز

ــی  ــد اهداف ــپس بخواهن ــد و س ــاد کنن ــازنده ایج ــور ورودی غیرس ــن کش ــه ای ب
ی  را کــه بــا جنــگ نتوانســتند بــه دســت آورنــد، در قالــب سیاســی و برگــزار

کنفرانس‌هــای مختلــف بــه دســت آورنــد.« 
این دغدغه نســبت به اهداف نشســت ســوم دوحه، در نشســت‌های پیشــین 
کیــد قــرار گرفتــه  همســایگان افغانســتان، به‌ویــژه در نشســت کابــل هــم مــورد تا
بــود. درحالی‌کــه مواضــع پیشــین طالبــان حکایــت از همســویی بــا همســایگان 
داشــته و تــا حــدی موجبــات آســودگی خاطــر آنهــا را فراهــم کــرده بــود؛ تحــرکات 
اخیر طالبان و رایزنی‌های گســترده مقامات طالبان با نمایندگان کشــورهای 
فرامنطقــه‌ای موجــب دغدغه‌منــدی دوبــاره ایــن کشــورها شــده اســت. در واقــع 
ــای  ی‌ه ــا و همکار ــه کمک‌ه ــود ک ــان ب ــه طالب ــی ب ــام صریح ــت پی ــن نشس ای
منطقه‌ای همچنان بهترین مســیر حل مشــکلات و مســائل افغانســتان اســت 
و حضــور مجــدد کشــورهای فرامنطقــه‌ای جــز ایجــاد پیچیدگــی مجــدد در 

شــرایط ایــن کشــور و منطقــه، پیامــد دیگــری نخواهــد داشــت.  

   غیبت تامل برانگیز طالبان در اجلاس تهران
بــا توجــه بــه اینکــه ایــران و ســه کشــور دیگــر حاضــر در نشســت تهــران، رســما از 
طالبــان بــرای مشــارکت در ایــن نشســت دعــوت بــه عمــل آورده بودنــد، غیبــت 
طالبــان در ایــن نشســت بســیار تامل‌برانگیــز بــود. بــه نظــر می‌رســد ماهیــت 
روابــط جمهــوری اســامی ایــران و حکومــت سرپرســتی طالبــان در ســه ســال 
اخیــر و در کنــار آن برگــزاری اولیــن دور نشســت منطقــه‌ای در کابــل، آن هــم بــه 
ــا رغبــت در ایــن  ابتــکار تهــران، ایــن ایجــاب را به‌وجــود مــی‌آورد کــه طالبــان ب
نشست مشارکت کنند. اما درحالی‌که امتناع طالبان از مشارکت در نشست 
به‌خودی‌خــود ســوال‌برانگیز بــود، ماهیــت اســتدلال‌ها و دلایــل آنهــا بــرای ایــن 
کــر  عــدم حضــور بیــش از پیــش شــبهه‌برانگیز نشــان مــی‌داد. در ایــن راســتا ذا

جلالــی مشــاور وزیــر خارجــه طالبــان و از افــراد بــا نفــوذ در دســتگاه دیپلماســی 
طالبان، در توییتی ضمن برجســته کردن اختلاف‌نظرها میان همســایگان، به 
صراحــت از ابتــکار عمــل ایــران در تشــکیل گــروه تمــاس منطقــه‌ای انتقــاد کــرده 
و بــر اســتفاده از مکانیســم‌های معمــول و جــا افتــاده بــه جــای مکانیســم‌های 
کیــد می‌کنــد. ایــن موضــوع وقتــی اهمیــت بیشــتری پیــدا می‌کنــد کــه  »جدیــد« تا
وی در پایان همین توییت از ادامه رایزنی‌ها با دیگر کشورها برای مشارکت در 
نشســت دوحــه 3 خبــر می‌دهــد؛ در زبــان عامیانــه در واقــع نوعــی دهان‌کجــی بــه 
اجــاس تهــران و اهــداف آن. عــاوه بــر ایــن وی بــه ایــن مجادلــه بــا تهــران تعمــدا 
ادامــه می‌دهــد، در جایــی کــه وقتــی کاظمــی قمــی، ســفیر ایــران در افغانســتان، 
از کابــل به‌عنــوان یــک مســاله بین‌المللــی یــاد می‌کنــد، وی در توییــت دیگــری 
کیــد می‌کنــد افغانســتان دیگــر مســاله نیســت؛ هــر چنــد از درون و مثــل هــر  تا

کشــور دیگــری بــا مســائلی مواجــه اســت.    
 

   اجلاسی که می‌توانست
در شرایط زمانی بهتری برگزار شود

ی اجلاســی به‌منظــور هماهنگــی هــر چــه بیشــتر کشــورهای  به‌طــور قطــع برگــزار
ی به‌نظــر  منطقــه و همســایگان افغانســتان در آســتانه اجــاس دوحــه ضــرور
می‌رســید، به‌ویــژه از جهــت پیامــی کــه می‌توانســت از جانــب کشــورهای 
منطقــه بــه طالبــان از یک‌ســو و مشــارکت‌کنندگان در ایــن اجــاس دوحــه از 
ســوی دیگــر ارســال کنــد. بــا ایــن حــال به‌نظــر می‌رســد نتایــج و دســتاوردهای 
یــادی تحت‌الشــعاع مســائل پیرامونــی و حاشــیه‌ای آن  ایــن اجــاس تــا حــدی ز
ی ایــن نشســت یکــی از همیــن حاشــیه‌ها بــود کــه  قــرار گرفــت. موضــوع نام‌گــذار
ی طالبــان را فراهــم کــرد. درحالی‌که در بنر حاضر در  حتــی موجبــات بهره‌بــردار
کســتان در  محل اجلاس، عنوان نشســت نمایندگان ایران، روســیه، چین و پا

ی اســامی از آن بــا  امــور افغانســتان کار شــده بــود، قمــی نماینــده ویــژه جمهــور
عنــوان دومیــن نشســت گــروه تمــاس منطقــه‌ای یــاد کرد. این در شــرایطی اســت 
کــه روس‌هــا آن را ادامــه ابتــکار منطقــه‌ای خــود دانســته و بــا نــام فرمــت مســکو 
از آن یــاد کردنــد. در پیــام باقــری هــم بــدون اشــاره بــه ایــن اختلاف‌نظرهــا، از 

آن به‌عنــوان ادامــه مســکو و نشســت همســایگان یــاد می‌کنــد.                        
غیبــت ضمیــر کابلــوف، نماینــده ویــژه روســیه در مراســم افتتاحیــه نشســت از 
گرچــه عوامــل  یــادی را بــه خــود جلــب کــرد. ا دیگــر حاشــیه‌هایی بــود کــه توجــه ز
ی در روز دوم بــه اجــاس ملحــق شــد،  ی اعــام شــده و و فنــی دلیــل غیبــت و
ایــن ســوال باقــی می‌مانــد کــه چــه مشــکلی بــرای حضــور ابتدایــی او در ایــن 
ی  ــا ایــن غیبــت بــه مســائلی چــون نام‌گــذار نشســت وجــود داشــته اســت. آی
ــروه  ــوان گ ــا عن ــازه ب ــی ت ــکار عمل ــاد ابت ــورد ایج ــران در م ــدگاه ای ــاس و دی اج
ــان در  ــت طالب ــود غیب ــه ب ــر چ ــل آن ه ــت؟ دلی ــاز می‌گش ــه‌ای ب ــاس منطق تم
اجــاس نیــز حاشــیه پررنــگ دیگــری بــود کــه بــر نتایــج اجــاس ســایه انداخت، 
به‌خصــوص بــا موضع‌گیری‌هــای عجیبــی کــه از جانــب برخــی مقامات وزارت 
خارجــه طالبــان انجــام گرفــت. برخــی ایــن غیبــت و کج‌خلقــی طالبــان را بــه 
‌شــرایط به‌وجــود آمــده در روابــط دوجانبــه در ماه‌هــای اخیــر نســبت می‌دهنــد؛ 
به‌عنوان نمونه وقایعی که در کنسولگری افغانستان در مشهد و بر سر اخراج 
ــا تغییــر سرکنســول رخ داد. اظهــارات یکــی از مقامــات  دیپلمــات طالبــان ی
بــورگ، آن هــم همزمــان بــا نشســت  طالبــان در اجــاس اقتصــادی ســنت پترز
کنــش مقامــات وزارت خارجــه ایــران روبــه‌رو شــد.                 همســایگان در تهــران، بــا وا
ی ایــن اجــاس  ــوان گفــت ایــن اســت کــه شــاید برگــزار درنهایــت آنچــه می‌ت
 ، در شــرایط زمانــی و مکانــی مناســبت‌تر و بــا هماهنگــی هــر چــه بیشــتر
می‌توانســت پیام‌هــای رســاتر و شــفاف‌تری از جانــب همســایگان بــه طالبــان 

و جهــان ارســال کنــد. 

ساختار نئوالهیاتی خشونت در فرهنگ سیاسی اسرائیل

نشست همسایگان افغانستان در تهران 

پیامی که می‌توانست تحت‌الشعاع حاشیه‌ها قرار نگیرد  

امیر رضائی‌پناه
مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل اسرائیل


